
 دانشگاه شيرازي بوستان ادب مجله

10، پياپي 1390 زمستان، چهارمي وم، شمارهسسال
و انساني سابقي مجله( ) علوم اجتماعي

و زبان اشارت در داستان ابراهيم جنبه )ع(هاي رمزي

 در متون عرفاني تا پايان قرن هفتم هجري

∗∗سمانه زراعتي∗دكتر حسين آقاحسيني

اندانشگاه اصفه

 چكيده

و ديگري،يكي: دو زبان متفاوت كاربرد دارد،در متون عرفاني  زبـان، زبان عبارت

و تمثيل، اشارت ي براي القا،زبان اشارت زباني است كه از طريق رمز، اشاره، نماد

و در عين غيرصريح بودن، زباني قانون معاني بهره مي از برد و منسجم است كه مند

و. است برخورداري والا ارزش اساس اين زبان تأويلي را بايد در آيات قرآن كريم

 زيرا بسياري از مفاهيم كلام الهي با زبـان؛وجو كرد جست)ع(ي دين روايات ائمه 

و تمثيل  داستان،هاي رمزي در قرآن كريم يكي از اين داستان. بيان شده است،رمز

 رمـزي آن توجـه هـاي است كه عرفا در آثار خويش به جنبه)ع(حضرت ابراهيم

 همـراه ديگـر،ي قـصه در پيمانـه)ع(آميـز ابـراهيم زيرا ماجراي عبـرت؛اندكرده

و عرفا گاهي به طور صريح يا غيرصريح شخصيت  بـه،هاي داستان بيان شده است

هـاي رمـزي ما را با اين جنبـه،بررسي متون عرفاني. اندرمزگشايي از آن پرداخته

و نشان مي داستان آشنا مي  و پيـر طريقـت،،دهد كه ابراهيم كند  رمز سالك حقيقي

و نمرود نيز از موانع سير،اسماعيل و آزر و مريد حقيقي . انـدو سلوك رمز سالك

ها هاي رمزي اين داستان تواند ما را با جنبه هاي ديگر پيامبران نيز مي بررسي داستان

.آشنا كند

ز:هاي كليدي واژه .بان اشارت، نمرود آتش، آزر، ابراهيم، اسماعيل،

)ي مسئول نويسنده( h.aghahosaini@ltr.ui.ac.ir دانشيار زبان وادبيات فارسي دانشگاه اصفهان∗
و ادبيات فارسي∗∗  sm.zeraati@yahoo.com كارشناس ارشد زبان

17/5/90:تاريخ پذيرش مقاله9/6/89: تاريخ دريافت مقاله
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 مقدمه.1

در متـون)ع( يعني بيان نمـادين داسـتان ابـراهيمش از ورود به بحث اصلي اين مقاله پي
ي درسـتي يـا عرفاني، ذكر اين نكته لازم است كه اين پژوهش در مقام قضاوت دربـاره 

و عناصـر ايـن قـصه نمادين بودن شخصيتي نادرستي ديدگاه عرفا درباره ي قرآنـي ها
ــه داســتانا نگــاه مفــسر، زيــرا اولاً؛تنيــس و عرفــا ب هــاي قرآنــي از جملــه داســتانن

(متفاوت است)ع(ابراهيم گـران بـا برخـي از پـژوهش،ثانياً)64-41: 1389آقاحسيني،.
آن هاي مفسران بزرگ، زبان قرآن كريم را زبان نمادين نمي توجه به ديدگاه  داننـد؛ بلكـه

برا حقايق متعالي مي غيبي هاي تمثيلي را حقيقتي بسياري از داستان،ه تعبيريشمارند يا
( بازگو شده است،دانند كه به صورت محسوس مي ) 330-293: 1387سعيدي روشـن،.

 بايد گفت نمـاد،آيداند وقتي سخن از نمادين بودن زبان قرآن به ميان مي برخي نيز گفته
و:روددر معاني متفاوتي به كار مي ( نماد در معناي خاص نماد در معناي عام سـاجدي،.

1385 :238-483(
و زبـان اشـارتي بر اساس متون عرفاني، زبان عرفاني به دو دسـته ، زبـان عبـارت

و زبان اشارت را ويژه: تقسيم شده است انـد؛ي خواص دانسته زبان عبارت را زبان عوام
 ـ و زبان انبيـا را زبـان حقـايق ن ايـن اگـر.انـد ام نهـاده البته زبان اوليا را نيز زبان لطايف

،توان گفت كه زبان قرآن كريم نسبت بـه طبقـات گونـاگونمي،ها را بپذيريم بندي دسته
و روشن است،زبان عبارت.متفاوت است و،در اين زبـان. زباني گويا، صريح  مفـاهيم

و اشاره و به دور از هرگونه رمز مي،ايتعابير بدون هيچ ابهام  فهـم، بنابراين؛رود به كار
و، اما زبان اشارت.آن نيازمند تأويل نيست  زباني است كه بـدون ذكـر مـستقيم معـاني

و حقايق، انديشه و تمثيل مفاهيم و مضامين پنهان را با زبان رمز ايـن. كنـد بيـان مـي،ها
 امـا فهـم آن بـه ميـزان؛ زباني اسـت داراي انـسجام،كه صراحت ندارد زبان در عين اين 

(تگي داردرمزگشايي از آن بس )93: 1367 پورنامداريان،و5: 1373نويا،.
مـا«: در شرح تعرف از زبان ابن عطا در توجيه به كارگيري زبان اشارت آمده اسـت

.اي باشد بهره، ما را از آن شرابيو نخواستيم غير طايفه... آيدرا غيرت مي
ــائلونا ــاره ســـ ــل العبـــ إذا اهـــ
ــاً ــصلها غموضـ ــا فنحـ ــشير بهـ نـ

ــ ــاهم بــــ ــارهاجبنــــ أعلام الإشــــ
ــاره ــه العبــ ــه ترجمــ ــصر عنــ »تقــ

)1162: 1363مستملي بخاري،(
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هـا هاي اشاري براي نشان دادن پيچيدگي زبان رمز در حقيقت همان پاسخ با علامت
.اندي فراوان بردهبه سبب قاصر بودن زبان عبارت است كه در متون عرفاني از آن بهره

و حالي خداوند را به دو گونه،جويري نيز معرفته و بندي مـي دسته،ي علمي كنـد
و قيمت هر كـس بـه«: گويدمي و اعراض سرّ از جز حق معرفت حيات دل بود به حق

و هر كه را معرفت نبود بي  و غير آن معرفت بود و فقها ،قيمت بود، پس مردمان از علما
و مـشايخ ايـن طايفـه صـحت حـال را بـه معرفـت خواننـ،صحت علم را به خداوند د

مي) 392-391: 1384هجويري،(». معرفت خوانند،خداوند دهد كـه هـر او سپس ادامه
و به گونه   به ايـن دو گونـه،اي غيرمستقيم عارفي عالم است اما هر عالمي عارف نيست

از بـه گونـه،گانههاي يازده او حتي در كشف. كندزبان اشاره مي معـارف اي سـعي دارد
( رمزگشايي كند، كشف حجاب يا به تعبيري،گوناگون )610-391همان،.

ميشيخ محمود شبستري نيز در سبب نظم كتاب خويش از نامه گويـد كـه اي سخن
:اندگويي براي او فرستاده جهت پاسخ

جــا مــشكلي چنــد از عبــارت در آن
و پرسـيده يـك يـك به نظـم آورده

ز مـــشكل هـــاي اربـــاب اشـــارت
ــان ــدك جه ــظ ان ــدر لف ــي ان ي معن

)14: 1361شيخ محمودشبستري،(
و عرفا در بـسياري از داسـتان،كه گفته شد چنان هـاي قـرآن كـريم ديدگاه مفسرين

داسـتان. انـد اي خاص بـه ايـن موضـوع نگريـسته آنان هريك از دريچه. متفاوت است 
و نمـادين دانـسته هاست كه عرفا عمـدتاً آن را داسـتاني يكي از اين داستان،ابراهيم انـد

و عناصر اين داستان را نمادي از مراحل سير يك از شخصيت هر ؛انـد سلوك شمردهو ها
و حجاب،زيرا در راه رسيدن به حق آن موانع ،هاي فراواني وجود دارد كه با معرفت بـه

 راه رسـيدن بـه حـق را تبيـين،)ع(بنابراين داستان ابـراهيم.ي آن برآمد توان از عهده مي
و آتش، پشه آزر از شخصيتو ابراهيم، اسماعيل، نمرود،در اين داستان. كند مي هاي آن

.هستنداي برخوردار از ديگر عناصر داستان، هريك از اهميت ويژه،و كركس

 تحقيقي پيشينه.2

و)ع(ي حضرت ابـراهيم درباره در قـصص قـرآن مجيـد مطالـب فراوانـي آمـده اسـت
و در رشته. هاي متعددي تأليف شده است نيز كتابي زندگي آن حضرت درباره ي زبان

هاي گونـاگون پديـد آمـده اسـت كـه ذكـر نامه با عنوان ادبيات فارسي نيز چندين پايان
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آن همه و نمـادين ايـني جنبه اما درباره؛نمايدجا ضروري نمي ها در ايني هاي رمـزي
و ديدگاه عرفا در اين زمينه  ي،داستان ؛ي مستقلي پديد نيامـده اسـتا مقاله تاكنون كتاب

او)ع(ي شخصيت حـضرت ابـراهيم تفاسير عرفا درباره،بنابراين در اين مقاله ،و فرزنـد
و دشمنانش و كـركس تـا،اسماعيل و همچنين عناصري مانند آتش، پـشه و آزر  نمرود

. تبيين شده است،قرن هفتم هجري

 روش تحقيق.3

و كتابخانه در اين پژوهش روش تحقيق اسناد و تحليل متن از طريق شـواهد استايي
و يادداشـت پس از مطالعه،در اين روش. به دست آمده است بـرداري،ي متون عرفـاني

و جنبه مطالب دسته  و تحليل و سپس بررسي و هاي رمزي هريك از شخـصيت بندي هـا
. تبيين شده است،عناصر داستان

 ابراهيم.4

و)ع(شخصيت ابراهيم ي سـخنان عرفـا از مجموعـه. اساس ايـن داسـتان اسـت محور
سـ)ع(هـاي رمـزي شخـصيت ابـراهيم ترين جنبه توان دريافت كه مهم مي الك، جـان،،

و معشوق است :ضمير، پير

 سالك.4.1

و اساسي يكي از مهم و مـشقت رنج، الهييي انبيا ترين ابعاد زندگي همه ترين هـايي هـا
اين ثبات قدم كه از شرايط اساسي سلوك. اندحمل كردهت،است كه براي رسيدن به حق 

و به آن توجه كرده،است و ابراهيم از ديد عرفا پنهان نمانده را نمـادي از سـالك)ع(اند
:اندحقيقي دانسته

خليل آسـا بـرو حـق را طلـب كـن
ــرو روي ــه اي راه ــردان زان هم بگ

و روزي را طلــب كــن ...شــبي را روز
ــ ــب الافلـ لا احـ ــشه ــويهميـ ين گـ

)26همان،(
ــل ــو خلي ــاش همچ ــاك ب ــق پ تــا شــوي چــون كلــيم محــرم رازعاش

)299: 1362سنايي،(
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و ستار)ع(در متون عرفاني به عبور ابراهيم و خورشيد و رسيدن بـه حـق از ماه گان
و  و رسيدن به سرچشمه چشم به معني عبور  سرمـشق در جايگاهي معرفت پوشي از دنيا

:سالكان ياد كرده اند
و خور چون خليـل، بگـذركĤفل برفـت از مهاست، غير خدا فاني اسـت عشق خدا باقي

)108: 1338سلطان ولد،(

او« جان ابراهيم مجنون گشت اندر شـوق

:يدگو همچنين سلطان ولد مي

و اسحق مي »زنـد تيغ را بر حلق اسماعيل

)320: 1383مولوي،(

ــل ــود عاقـ ــه او بـ ــن هركـ ــد ايـ دانـ
چــه بــاقي نيــست ننهــد دل بــر آن

ز و گـــذرد و مـــه خورشـــيد اختـــر
ــل ــو خلي ــود چ ــد ب ــه ج ــب او ب طل

ــل ــل از آفــ ــون خليــ ــذرد چــ گــ
ــر آن ــر ه ــد ب ــست نكن ــد اي ــه بين چ

ــو ــشيد چ ــان جم ــان ج ــود در جه ن ب
رو نيــــارد بــــه غيــــر رب جليــــل

)195: 1376سلطان ولد،(
و بـه طـوركلي79تا75گونه ابيات به آيات اين دو، سوره مباركه انعام اشـاره دارد

مي)ع(ي اسوه بودن ابراهيم موضوع را درباره و سلوك به حق مطرح يكـي: كنددر سير
و گذر از هرچه غير اوسـت توجه به همه  و تأمل در آن كـه ديگـر ايـن؛ي مظاهر هستي

و بـه جـز او بـه چيـزي روي نمـي آرام نمي،سالك تا رسيدن به حق  أنّـي«:آوردگيـرد
و ما أنا من المشركين و الأرض حنيفا )79/ انعام(» وجهت وجهي للذي فطر السموات

 جان.4.2

،نمـرود. گاهي نماد جان در برابر نفـس قرارگرفتـه اسـت)ع(براهيما،در متون عرفاني
و نقطـهي، مظهر همه)ع(دشمن بزرگ ابراهيم  مقابـل ايـن پيـامبر الهـيي صفات رذيله

از،تضاد بين اين دو شخـصيت.ي صفات نيك انساني است است كه مظهر همه  رمـزي
و جان است مي؛ چنانتقابل نفس :گويد كه مولوي

و عقل نفس نمر و نفــس انــدر دليــلخليـل جانو ود است روح در عــين اســت
)2:402ج،1363مولوي،(

مي دل را همان خليل، ديگري وي در جاي و در مقابل آن االله مي،داند دهد نمرود را قرار
دلكه مي و : با نفس است،توان گفت اين همان رويارويي جان، روح
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ــه ــرو اي دل ب ــن ب ــر م ــوي دلب  س
آ در آتــــشش زيــــرا خليلــــي در

و شـمع روشـن بدان خورشـيد شـرق
ــدظن ــرود ب ــه اي نم ــش، ن ــرم زآت م

)720: 1383مولوي،(
و بنـاي آن را)ع( ابـراهيمي بـه وسـيله سلطان ولد پس از بيان عظمت كعبـه ، وي

شدنهمچنا«: شماردجان كعبه مي  پس جـان؛كه تن از جان عزيز است، كعبه عزيز از او
)463: 1338سلطان ولد،(».كعبه ابراهيم باشد

مي) منسوب به عطار(در خسرونامه و باطن خويش را خليل :نامدشاعر ضمير
ز انگشت خـود شـيرم روان اسـتآســا از آن اســت ضــمير مــن خليــل كه هم

)251: 1355عطار،(

 پير، معشوق.4.3

و)ع(را بـه دليـل همراهـي موسـي)ع( خـضر،گرچه بسياري از متـون عرفـاني بـا او
 داسـتان قربـاني داننـد، ماجرايي كه در اين داستان پديد آمده است، پير راه طريقـت مـي 

خ و اصرار او به پدر و اطاعت او از فرمان پدر  اجراي فرمـانايبر،ويشكردن اسماعيل
و سرانجام بناي كعبه و را به منزلـه)ع( آنان، ابراهيمي به وسيله الهي ي پيـر راه طريقـت

:داده است قرار،اسماعيل را راهرو اين طريق
ــازي ــه س ــنگ كعب ــه س ــد ك چـــو اســـماعيل فرمـــان پـــدر كـــنورت باي

)980: 1362سنايي،(
را مرد بي جان ابـراهيم بايـد عـشق اسـماعيل راحاصل نيايد يـار بـا تحـصيل

)795همان،(
ــود ــدر بـ ــت را پـ ــراهيم امـ ــو ابـ ــوهچـ ــرآن جل ــديقيش ق ــه ص ــود ب ــر ب گ

)21: 1355 عطار،(
ــده وآنيم بـــاب مـــن شـــدهدان كـــه ابـــراه ــشن ش ــر او گل ــش ب ــان آت چن

)55: 1345همان،(
مي سلطان ولد يار خويش را خليل ميوار و همانند ابراهيم :خواندداند

و گل شـود ــلتا آتش از قدومش ريحان ــارم خلي ــار آمــده ي وار در ايــن ن
)382: 1338سلطان ولد،(
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اينوآگستر ميان آتـش همچون خليل مفرش جان، كاندرچه گلستاني گاه بنگر
)402همان،(

 عاشقو نماد سالك،اسماعيل.5

و اسحاق و عاشق،)ع( فرزندان ابراهيم،اسماعيل  در بسياري از متون عرفاني نماد سالك
آن،گونه كه ابراهيم همان. هستند و راهنمـاي . هـا اسـت معـشوق آن دو نيـز هـست پير

گ چنان) 205: 1369پورنامداريان،( در هنگام ذبح، پدر خـويش)ع( اسماعيل فته شد،كه
و در اين راه  را،را به اطاعت فرمان الهي فراخواند . وجـو كـرد جـست فقط رضاي حـق

:گويدمولوي با اشاره به همين ماجرا مي
كـشد كشد تا مـي در مدزد از وي گلو گر ميخنجر خوش بنـه گردن پيش همچو اسماعيل

)315: 1383مولوي،(
چه گـر قـصد سـتم دارداواسماعيل پيش او بنوشم زخـم نـيش چو خليلم را خريدارم

)246همان،(
و كنيزك نيز در توجيه اين كه چرا حكيم الهي بـه قتـل زرگـر مولوي در داستان شاه

 بـه هـر عملـي، به الهام رباني كند كه راضي شده است موضوع انسان كامل را مطرح مي 
او؛زنددست مي و سالك نيز بايد همچو اسماعيل، بنابراين هر فرمان ، عين صواب است

:سر اطاعت در برابر فرمان او به زير آورد
ــه ــر بن ــشش س ــماعيل پي ــو اس و خنـدان سـر بنـههمچ پيش تيغش شـاد

)1:16ج، 1363مولوي،(

 نماد نفس،نمرود.6

و اسماعيل،گونه كه ابراهيم همان و عاشق  رمز سالك است، نمرود نيز نمـادي، نماد پير
كارترين حاكمان تاريخ است كه در برابر فرمـان نمرود از جمله ستم. از نفس اماره است

و از آن سرپيچي كرد  طا. حق ايستاد و گـري بنابراين طغيـان؛غي است نفس نيز سركش
و نفس است   گلـستان،فقط با رهايي از نفـس اسـت كـه آتـش. ويژگي مشترك نمرود

:شود مي
كه آتشهمچو ابراهيم كشتي نفس چون نمـرود را و ريحان تا هـا شـود ها بر او گلزار

)407: 1338سلطان ولد،(
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ز نمـرود منـي گر ني چو آزر بت  رعنـاببينگلمنبر شده آتش خليل همچونگري، بگذر

)336همان،(

كند كه در الطير، داستان چندين مرغ را بيان مي عطار در آغاز داستان مرغان در منطق
ا،حقيقت و روح و حكم براعت استهلالي براي همه ماجراي نفس  داسـتاني نسان است

مي،ها هستند هريك از اين مرغان كه نمادي از انسان. دارد تواننـد بـه كمـال در صورتي
و با پيامبران الهي همراه شوند كه بر نفس خود غلبه كننـد  طـوطي نيـز اگـر سـر. برسند

هم با خليل،نمرود نفس را بزند شد االله :دم خواهد
كس كـه از نمـرود رسـت خليل آن چون

ــم ــون قلـ ــزن نمـــرود را همچـ ســـر بـ
ــاك ــرود پ ــشت نم ــدي از وح ــون ش چ

خوش تواند كـرد در آتـش نشـست
چــون خليــل الــه در آتــش نــه قــدم
حلهّ پوش از آتشين طوقت چه بـاك

)104: 1383عطار،(
ميسنا :داند يي نيز نمرود را همان هواي نفس

ــه ــوي خان ــرود ه ــد نم ــت آكن ز ب ــاطن سوي عيد، تو در كار تبر بـاش او رفتي ب
)1362:313سنايي،(

مي،عطار در ديوان نيز نفس را همانند نمرود :كند معرفي
مي بايـدتزهمچون خليل گهي وآن نمرود نفسجبع اي حمت جبريل رفته از ميان

)158و1356:157عطار،(

و بيان قصه و بازرگان نامدي طوطي نفس اماره را همان نمرود مي در داستان طوطي
:گويدو مي

ــرودي ــو نم ــروا در ت ــش در م ــت، آت ــوس ــراهيم ش ــواهي، اول اب ــت خ رف
)1:99ج، 1363 مولوي،(

 آزر.7

 آزر است كـه او را عمـو يـا پـدر،)ع( هاي مشهور در داستان ابراهيم يكي از شخصيت
و هر دو از دشمنان سرسخت. اند االله دانسته خليل پيـامبر آن آزر يكي از خويشان نمرود

و مانع ظهور حقيقت بودند  و گـاه گـاهي آزر را همـا،در متـون عرفـاني. الهي ،ن وهـم
و،اند، اما چون در راه رسيدن به حقيقت رمزي از عالم مادي دانسته  موانع فراوانـي دارد

آزر هم يكي از اين موانع بوده است، به همين سـبب گـاهي او را نمـاد مـانع راه عـشق
.اند دانسته
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 وهم.7.1

كهمي،كندعطار هنگامي كه از درياي مواج عشق ياد مي رشـيد حقيقـت وقتي خو گويد
شد،ظاهر شد  گونـه كـه آزر همـان؛ وهم به سبب تشخيص نادرست از حقيقت شرمنده

: شرمسار گشت،در برابر ابراهيم
كه بنمود روي، مه راست  خورشيد چهـر آن

ــت ــشوير او، آزر ب ز ت ــم ــشت وه ــاز گ س
شد طاوس گشت، عشق چو عقل چوخفاش

ــد ــاش شـ ــاني نقـ ــصوير او مـ ز تـ ــم فهـ
)1356:297 عطار،(

 عالم مادي.7.2

و جهان. هاي ديدن نقش حقيقي هستي است پيوسته يكي از حجاب،نگار ظاهري نقش
و هرآن  حا همان نقش،چه متعلق به آن است مادي و ليهاي آزري است كه مانع سلوك

بت،بنابراين. رؤيت حقيقت است و م هاي آزري گاهي آزر ظـاهر جهـان، نمـادي بـراي
:مادي است

ــشوار عقل، ابراهيمو نفسو برتر آي از طبع ــداني نق ــا ب ــزدي از آزري ت ــاي اي ه
)1362:656سنايي،(

و هرگز نمي،هاي ظاهري خويشآزر به سبب توجه به نگارگري تواند دنياي بـاطني
و مرتبه :را دريابد)ع(ي ابراهيم شأن

روانشد جوييچو عالم جان، ناپيداي بحر زان
گه گه و در درد رودمـي لباسـيهر درمان شود

ــا اويم ــده در اوي ــاني ش ــوي او، ف ــو ج يم مح

و كهتران بـر آب نقـش سرسـري اين مهتران
هـا آمـد بـري نقش ازل كز نقـش آن نقش بي

 هرگـز نقـوش آزري خليل آگه نشد، ليك از
)421: 1338 ان ولد،سلط(

 هاي سلوك سختي.7.3

و نينديشيدن از سختي پاك  زيرا همـواره؛ها از شرايط مهم وصول به حقيقت است بازي
 قـرار،هـاي سـلوك آزر گاهي رمـز سـختي.هاي بسيار همراه است راه عشق با دشواري

:گيرد مي
دلا در ســرّ عــشق از ســر مينــديش
ــر ــشناختي س ــاختي، ب ــر در ب ــو س چ

ر عــشقت بــسوزد بــر ســر دار اگــ

ز جان ديگـر مينـديش و ...بده جان
چو سـر نـشناختي از سـر مينـديش
ــديش ــستر، مين ــاد خاك ــر ب ــده ب ب
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ــت ــه ب ــشكن هم ــراهيم ب ــو اب ــا چ ــديشه ــم از آزر مين ــش ه ــم از آت ه
)414: 1356 عطار،(

 آتش.8

و قابل توجه در داستان خليل در. است)ع(هللا آتش يكي از عناصر مهم به همين سـبب
و گاهي متضادي از آن  و تأويلات مختلف و تعابير متون عرفاني به آن توجه بسيار شده

. به آتش است،ترين نظر عرفا در اين داستان دهد كه بيش ها نشان مي بررسي. شده است 
و پاك،آتش و گاه رمز عجب كننده گاه نماد بلاي نفس ن؛ي انسان است مـاد گـاهي نيـز

و يا نشانه .ي كرامت است صحبت اهل دنيا، شهوت

و بلاي نفس.8.1  ابتلا

شد)ع( آتش به فرمان الهي براي ابراهيم،در قرآن كريم و سلامت يـا نـار كـوني« سرد
و سلاماً علي ابراهيم   بلاي،آن آتش«:ي شرح تعرف از ديدگاه نويسنده)69/انبياء(»برداً

 منازعت كردن نفس با حق روي نبود، سر با حق راست بود چون. نفس بود نه بلاي سر
مـستملي(».اند اين بلا از بهر نفس ساخته؛كه حق را است، خود با حق استو گفت آن

)1363:1762بخاري، 

8.2.جبع

و متواضـع و رو به بالا دارد، بر خلاف خاك كه پيوسـته افتـاده آتش همه سركش است
 سعدي در باب چهـارم. نيز به سبب آتشين بودن آن است داستان سركشي شيطان. است

و آتش اشاره دارد :بوستان به اين دو صفت خاك
ــاك ــد پـ ــدت خداونـ ــاك آفريـ ز خـ

و جهان و سركش مبـاش حريص سوز
ــش هولنــاك ــشيد آت ــردن ك ــو گ چ
ــي ــن كم ــود، اي ــرفرازي نم ــو آن س چ

پس اي بنده افتادگي كن چـو خـاك
ــاش ــش مب ــدت آت ــاك آفريدن ز خ

چــارگي تــن بينــداخت خــاكبــه بي
ــي ــن آدم ــد، از اي ــو كردن از آن دي

)115: 1379 سعدي،(
ع،از منظر عرفا و سركشي آتش به سبب شد،جب آورد چون آتش سـر بـر«: معزول

: 1363مستملي بخـاري،(». كردي دشمنان او منم، او را به ابراهيم معزول كننده كه عذاب 
1230(
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 شهوت.8.3

ا ميز دلايل اين يكي و نماد يا استعاره قرار  وجه شبهي است كه بين،گيردكه چيزي رمز
مي آن و آتش. شود ها ديده  رمـز، سبب شـده اسـت كـه گـاهي آتـش،سركشي شهوت

:پايان انساني قرار گيردشهوات بي
و از سـتاره بگذشتبر ما شده گلستان، شهوات نـار سـوزان ه چون خليلـيم، از مـاه

)379: 1338سلطان ولد،(

 سـه رأس يـك مثلـث را تـشكيل، آتـشو ابـراهيم، نمـرود،)ع( در داستان خليـل
آنيدهند كه با مثلث مي و شـهوات، ديگر متناظر است كه سه رأس  عقل يا جـان، نفـس

و شهوت نيز آتش است،عقل يا جان، ابراهيم؛ نفس. است ( همان نمرود پورنامـداريان،.
مي)208-209: 1369 :كندمولوي نيز بارها به آتش بودن شهوت اشاره
بعد از آن اين نار نارِ شـهوت اسـت ...

نــار شــهوت مــي نيارامــد بـــه آب
نــار شــهوت را چــه چــاره نــور ديــن
ــدا ــور خ ــار را ن ــن ن ــشد اي ــه كُ چ

و زلّــت اســت ــاه ــدر او اصــل گن كان
 دوزخ در عــذابكــه دارد طبــع زان

النـــوركم اطفـــاي رينكـــاف نـــار
ــتا ــاز اوســ ــراهيم را ســ ــور ابــ نــ

)1:227ج،1363 مولوي،(
دل اگـر صـاحب اشاره شده اسـت كـه اي به گونه، در ديوان كبير نيز اين موضوع به
مي، آتش شهوت چون آتش ابراهيم خليل،باشي :شود گلستان

ــاحب ــرد ص ــرص م و ح ــهوت دل ش
صــورت شــهوت اســت لــيكن هــست

و همچنــــين پنــــدارهمچنــــين دان
همچـــو نـــار خليـــل پـــر انـــوار

)504: 1383مولوي،(
هرگاه كه تو خود را از نـار«: شده استهدر معارف بهاءولد نيز به اين موضوع اشار

 يا نار يـا نـور،:يكي از اين دو معني نباشد هر آينه آدمي بي ... آيد پاك كني، نور خود مي 
)1:243ج،1352بهاءولد،(». معين شود نور،چون نار رفت

آنز اوا خليل نسل نيــارد آتــش شــهوت رســانيدن بــدو جــوريشد برو نـسرين آتشكه ست

)496: 1338سلطان ولد،(
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 عشق.8.4

. يكـي از پربـسامدترين مـضامين در ادب عرفـاني اســت،و آتـش)ع(ي ابـراهيم رابطـه
 اما گـاهي آتـش؛ چه آتش شهوت،ه آتش ظاهر باشدچ؛ سوزاندن است،خاصيت آتش

:تواند گلستان باشد اگر همچون خليل باشيمي
ــون خليلـــي ــش عـــشق چـ دهــد نجاتـــت خــوش بـــاش كــه مـــيدر آتـ

)162: 1383مولوي،(
ــل ــون خلي ــين، زود درآ چ ــو را بب ــش ن آنتـاس صافييباده است، آتش شكلبه گرچهآت

)891، همان(

و هـم مولوي بارها آتش را رمز عشق به كار برده است ؛ عشق هـم سـوزنده اسـت
و شوق در حركت همين گرماي پديدآمده از عشق است كه زمينه. بخش گرمي ساز شور

ميسلطان ولد آتش را محك.عاشقانه است :داند دل عاشق
و سـوز نـار تـو عاشق چو زر بود محك او شـرر بـود دل تف ز چو خليلي سمن برد

)370: 1338سلطان ولد،(

 زيـرا؛نامـد اين همان آتشي است كه خواجه عبداالله انصاري آن را آتـش مهـين مـي
را«كه هنگامي او: ابراهيم را به آتش انداختند، االله تعالي گفت آتش  را بيـازاري بـه ار تو

بي. عزت من كت در وقت، به آتش مهين فرستم چون. هوش، سه شبانه روز آتش بيفتاد
آن آتش كـه در دل دوسـتان مـن: آتش مهين كدام است؟ گفت!الهي:با كار آمد، گفت 

)279: 1362واجه عبداالله انصاري،خ(».است
را زنه مي الخير عشق را آتش ابوسعيد ابي و آتش ظاهر خداوند آتش. آتش مرده داند
و آن آتشي است نوراني زنده را در سينه  اين آتش آن اسـت«:ي بندگان خود نهاده است

و صلي(كه رسول  و آله  ...راإذا أراداالله بعبد خيرا قذف في قلبـه نـو: گفت) سلم االله عليه
و وحـشت؛ آتش دوزخ است،و آن آتش مرده هركـه را بـه آتـش زنـده. آتش ظلمـت

مي،ندنسوز مي و چه در آن جهان؛سوزندش به آتش مرده  ... چه در اين جهان
آتش نمـرود هرگـز پـور آزر را نـسوخت
تا بدين آتش نسوزي تو يقين صافي نشي

چو پور ست خاكستر آزر پيش او آتش شده
ستاي بيهدهيگو ديوانه خواني خواه خواه گو

)296: 1366ابوسعيد ابوالخير،(

 ايـن انـوار در وجـود.نامـد اين همان آتش زنده است كه مولوي آن را انوار ژفـت مـي
بهابراهيم باعث شد تا از آتش نمرو و آن را صيقلد هراسي :جان خويش بداند دل ندهد
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»حــذر در شــعله هــاي نــار رفــت بــيجــان ابــراهيم از آن انــوار ژفــت
)2:297ج، 1363مولوي،(

ــراهيم را ــرود ابـــ ــش نمـــ »صــــفوت آئينــــه آمــــد در جــــلاآتـــ
)6:389ج همان،(

: چنين تأويل كرده استيي ديگر،مولوي همين مضمون را در جا
بيـنش خـوش درآ مردانه آتشيهدلا در بوت

آ ذر، درآمـد همچـو نقـد زر چو ابـراهيم در
آ ينه شـد آهـنيكه از تأثير اين آتش چنان

رخيبرو و يد از وسوسنگل آتش سمن زار
)800: 1383مولوي،(

و ابتلاهاي راه عشق دشواري.8.5  ها

و عقبه مي عطار عشق را دومين وادي آنهر. نامدي دشوار عشق  غـرق،جا برسـد كه در
مي مي آتش و آخرين داستاني كه در اين وادي مطرح بازي ابراهيم داستان جان،كندشود

:خليل است
كس در اين وادي به جز آتـش مبـاد
عاشق آن باشد كه چـون آتـش بـود

ــت ــان عاقب ــك زم ــود ي ــديش نب ان

وآن كه آتش نيست عيشش خوش مباد
و ســـركش بـــودگـــرم رو، ســـوزنده

صدجهان خوش بر آتش كشد خوش در
)221: 1383عطار،(

 بـه قـوت مـشاهدت سـر،چون بلا بـر اوليـا نهـاد«ي صاحب شرح تعرّف به گفته
مستملي بخاري،(». آن بلا را با ايشان صبر نماند، بلا به فرياد آمد؛صبوري پيش آوردند

1363 :1230(
و محبت همواره طي كردن راه سختي و ناهمواري عشق  ـها و اي ن موضـوعي هاست

و دشوارترين اين راه،ي متون عرفاني است كه در همه از به آن اشاره شده است ها عبور
و اين كار اراده مياي خليلميان آتش است :خواهد كه آتش را سرد كندوار

دوست همـان بـه كـه بلاكـش بـود
ــان ــت درآ در مي ــل اس ــشق خلي ع
ســرد شــود آتــش پــيش خليــل

ــو ــش ب ــه كــه در آت ــان ب دعــود هم
ــود ــش ب ــو آت ــر ت ــور ار زي ــم مخ غ
و ســنبله كــش بــود و گــل بيــد

)432: 1383 مولوي،(
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و هاي تمثيلي خود دربـاره مولوي در يكي از داستان ي پنهـان بـودن قهـر در لطـف
را،)ليبلوكم ايكم احسن عملا( لطف در قهر تا اهل تمييز از ظاهربينان جدا شوند  آتـش

ر رمز سختي و آب ميا نماد خوشي ها براي رسيدن بـه آب بايـد از آتـش گـذر. داند ها
را از آتش سر برمي، اما اگر كسي در اين جهان از آب گذر كند،كرد و ايـن لعـب«آورد

:نامدمي» بازگونه
ــي ــش هم ــه در آت ــرر هرك و ش ــت رف
ــي ــوي آب م ــه س ــان هرك ــت از مي رف

و آب زلال هركــه ســوي راســت شــد
ــشنآو ــمال آت ــوي ش ــد س ــه ش ينك

كــــرد ســــر از ميــــان آب برمــــي
شـد در زمـان آتش يافـت مـي او در

ز آتــش بــرزد از ســوي شــمال ســر
كـرد از سـوي يمــين سـر بـرون مـي

)5:28ج، 1363مولوي،(
و حفـت النـار« ضمن تلويح به حديث نبوي،در اين تمثيل حفـت الجنـه بالمكـاره

حقكم كه گويدمي،»بالشهوات يابد كه براي رسيدن به آب يقت را درمي تر كسي سرّ اين
. رونـد به جاي آتـش بـه سـوي آب مـي، بنابراين اغلب به اشتباه؛بايد از آتش گذر كرد 

و عذاب آن و شـمال به نظر مـي. هاست همين دليل گرفتاري ،رسـد منظـور او از يمـين
و اصحاب شما :ي واقعه باشدي مباركهل در سورههمان اصحاب يمين

شتابوصف از حرصصفو جوق جوق

!اي گيجـان گـول: بانگ مـي زد آتـش
ــشم ــرده چ ــدي ك ــي بن ــد اي ب ــر ان !نظ

و دود نيـست اين!اي خليل جـا شـرار
اي چــون خليــل حــق اگــر فرزانــه

ز آب محتــرز آتــش، گريــزان ســوي
ي قبـول مـنم چـشمه،من نيم آتـش

ــرر ــز از ش ــيچ مگري و ه ــن آي در م
و خدعه ي نمرود نيست جز كه سحر

ــ تآت ــهوش آب ــو پروان و ت ــت اي س
)29،همان(

دهد كه اگر صدهزار پر داشـتم بـه كـوري دهد كه جان پروانه ندا مي سپس ادامه مي
و اساسِ،اين آتش. سوختمچشم نامحرمان در آتش مي و آبرويي است جان : هر آب

انــــدهآتــــشي را شــــكل آبــــي داد
ــل ــوي ني ــĤيم س ــون ك ــيم فرع ــن ن م
ــين ــاء مع ــست آن م ــش ه ــست آت ني

انـد اي بگـشاده اندر آتـش چـشمهو
روم من چـون خليـل سوي آتش مي

ن دگـــر از مكـــر آب آتـــشينآو
)30،همان(
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 كرامت.8.6

آت:هاي متفاوتي دارد گونه،از ديدگاه برخي از عرفا آتش ش منفعت، آتش آتش معونت،
و آتش كرامت هـا هريك از اين آتـش. مذلتّ، آتش عقوبت، آتش معرفت، آتش هدايت

و منزلت انسان   آتـش،اندداده)ع(چه به خليلآن.شودها به آنان داده مي متناسب با شأن
ي خـاص خـويش بنـده در جايگـاه)ع( خداوند اين آتش را بـه ابـراهيم. كرامت است

و با فرم و سـلامت گردانيـد اختصاص داد ميبـدي،(. ان به آتش، آن را بر ابـراهيم سـرد
ج1361 ،7:186-187(

دل،كعبه.9  نماد

و قبله خانه،كعبه  حـضرت آدم بنـا نهـادهي، به وسيلهبر روايات بنا،ي مسلماناني خدا
و ابراهيم و در طـول تـاريخ، اسماعيل،به همراه فرزندش)ع(شد ، آن را تجديد بنا كـرد

 سـاختماني،ي مهم اين است كه كعبه در نگـاه ظـاهر اما نكته.ها بازسازي شده است بار
دلي همه قبله،بيش نيست؛ اما از منظر باطني و كـانون توجـه خداپرسـتان اسـتي . ها

و منازل راه حقيقت و در راه سلوك اي اسـت نـشانه سنگ،كعبه جايگاه توجه دل است
:كه رهروان بتوانند راه را بيابند

ــهپــــس ســــاخته از پــــي منــــازل ــشق كعبـــــ دل در وادي عـــــ ي
)43: 1357خاقاني،(

 دل انـسان كامـل، ضمن بيان حكايتي از بايزيد بسطامي،مولوي در دفتر دوم مثنوي
و آن را شايسته مي را همان كعبه  گفتن شـيخ«: چنين است،عنوان داستان. داندي طواف

ي بايزيـد در هنگـام عزيمـت بـه خانـه».كن ابويزيد را كه كعبه منم، گرد من طوافي مي
ميي خداوند در آغاز، طالب مرد خدايي مي خدا، به فرموده و چون او را  مـرد،يابدشود

و توشه مي از مقصد مي. پرسدي بايزيد مي،شنودوقتي پاسخ بايزيد را :گويد به او
ه فـت بـار گفت طوفي كن به گردم

ها پـيش مـن نـه اي جـواد آن درمو
حق آن حقي كه جانت ديـده اسـت
كعبه هر چندي كه خانـه بـرّ اوسـت

اي چــون مــرا ديــدي خــدا را ديــده

ــمار ــج ش ــواف ح ــوتر از ط ــن نك وي
و حاصل شد مراد ...دان كه حج كردي

كه مـرا بـر بيـت خـود بگزيـده اسـت
ي ســرّ اوســت خلقــت مــن نيــز خانــه

ــه ــرد كعب ــي گ ــدق ب ــده ص اير گردي
)370-2:369ج، 1363مولوي،(
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را،در اين داستان و روايات متعددي اشاره شده است كه مقـام انـسان  به خلقت آدم
و برتري او را بر همه نشان مي مي، مخلوقاتي دهد و همه يادآور ها به دليـلي اين شود

ب؛وجود دل است  گيـرده جاي كعبه قرارمي بنابراين طواف به دور انسان يعني دل انسان
 سنگي است كـه،االله الحرام در بيت)ع(مقام ابراهيم.و اين از عظمت انسان حكايت دارد 

ابـراهيم را دو مقـام«:گويـد هجويري مـي. بر آن نقش بسته است)ع( جاي پاي ابراهيم
دل:بودست و ديگـر از آن بـراي» ...و مقـام دل، خلـت؛ مقـام تـن، مكـه يكي مقام تن

 قيـام بايـد،گاه به عرفات معرفـتآن...از مألوفات اعراض بايد كرد«ن به اين مقام رسيد
و از آن كـرد قربان،و نفس را اندر منحرگاه مجاهدت ... كردي الفت جا قصد مزدلفه كرد

)479: 1384 هجويري،(».تا به مقام خلت رسد

 كركس.10

پر كركس همان پرنده و بـه حـرب بـا خـدا اي است كه نمرود با آن به آسمان واز كـرد
و آن را به چهار كركس قوي بـست نمرود در صندوقچه،بدين منظور.فتر . اي نشست

و نمرود را به آسمان بردند كركس پـس نمـرود تيـري بـه آسـمان. ها به پرواز درآمدند
و چون آن تير خون  (خداي آسمان را كشتم: گفت،آلود بازگشت پرتاب كرد نيشابوري،.

1359 :56-57(

 عقل جزوي.1. 10

و پـرواز او بـه وسـيله ي كـركس مولوي در اواخر دفتر ششم مثنوي به حكايت نمـرود
و. كنداشاره مي و كركس را نمـاد وي شرط پرواز به آسمان را تسليم بودن در برابر پير
كركس در اين ابيات در مقابل. داندمي، نداردرا چه شايستگي كمك به سالك رمز هرآن 

و مراد راه-اهيمابر براي حركت به آسمان بايد از ابـراهيم يـا. قرارگرفته است- رمز پير
 كمك گرفت نه از كركس يا هر ناقصي كه از عقل جـزوي،اندپير كه به عقل كل پيوسته 

(گيردمدد مي )241: 1369پورنامداريان،.
ــمان ــان آســ ــد نردبــ ــر باشــ پيــ
ز ابــــراهيم نمــــرود گــــران نــــه

ــا ــوي ب ــد س ــوا ش ــسياز ه لا او ب
ــفر ــرد سـ ــراهيم اي مـ ــتش ابـ گفـ
ز مـن سـازي بـه بـالا نردبـان چون

ــان ــردد از كم ــه گ ــراّن از ك ــر پ تي
ــمان ــر آس ــفر ب ــركس س ــا ك ــرد ب ك
ــسي ــرّد كرك ــردون نپ ــر گ ــك ب لي
ــوبتر ــت خ ــم اين ــن باش ــست م كرك

ــر ر ــدن ب ــي پري ــمان ب ــر آس وي ب
) 6:510ج،1363 مولوي،(
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 پيـر در جايگاه)ع( لوي ضمن بيان لزوم تبعيت از ابراهيممو،ي اين مطالب در ادامه
مي،و راهنماي راه و آن را در برابـر عقـل صراحتاً كركس را نماد عقل جزوي بيان كنـد

مي ابدالان كه چون پر جبرئيل تا سدره و ناچيز المنتهي پرواز :شمردميكند، ناقص
ــسان ــوي از ك ــرود برج ــز اي نم خي

مقـل عقل جـزوي كـركس آمـد اي
عقــل ابــدالان چــو پــرّ جبرئيــل
ترك كركس كن كه من باشم كـست

نردبـــاني نايـــدت زيـــن كركـــسان
خــواري متــصل پــرّ او بــا جيفــه

پــرد تــا ظــلّ ســدره ميــل ميــل مــي
يك پـر مـن بهتـر از صـد كركـست

)511-510،همان(

و شهوت.2. 10  خشم

و ترددر،نامهعطار در الهي و)ع( يد فرشتگان نـسبت بـه بنـدگي ابـراهيم ماجراي شك
و اثبـات،آزمودن خداوند و گذشـتن از آتـش و فرزند و منال و درگذشتن از مال  او را

و شهوت نمرود به جايي رسيد كـه ماننـد كـركس: گويدمي،پاكبازي او  او را بـه،خشم
و جنگ با خدا برد اين هـر انـساني بنـابر؛كركس ابزار نمرود براي رفتن به هوا بود. هوا

و چنين كاري از نمرود شگفت نيست،چنين باشد : نمرودي سركش است
 از دين خليلت رهبري نيـست گرت

و بـي گرت بي زري هـم سيمي است
عجب داري كه نمرودي چنـان شـد
و شهوت تو به جايي رسي در خشم

تو را پس جـز طريـق آزري نيـست
و آزري هــم تــو را نمــرودي اســت

ر آسـمان شـد كه بهر حرب حـق بـ
كه چون كـركس برنـدت در هـوايي

)245: 1351عطار،(

 پشه. 11

در، عطاري اي است كه به گفته پشهنيم)ع(يكي از عناصر داستان ابراهيم  چهارصد سـال
:دماغ نمرود او را آزار داد

بداشـت سـالش بر سـر او چارصـدنـيم پــشه بـر ســر دشـمن گماشــت
)15: 1383 عطار،(
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آن كـه آيـد تـاي حق، بر سر نمرود فـرود مـي اي ناچيز است كه با اراده پشه حشره
و يـادآور،در متون عرفـاني. آورداو را از پاي درمي سرانجام   پـشه مظهـر قـدرت الهـي

چن. داستان ابابيل است ميسلطان ولد به اين موضوع :كند ين اشاره
ــرود ــل آن نمـ ــا خليـ ــين بـ همچنـ
و نــسرين گــشت آتــش بــر او گــل

و دود كــه فكنــدش ميــان آتــش
ز پـشه آن بـي ديـن كشته شد خـود

)36: 1376سلطان ولد،(
:گويدو در جاي ديگر نيز مي

ز يـك پـشه كـشته شـد نمـرود ــودني ــرد او را سـ ــشكر نكـ ــيچ لـ هـ
)37، همان(

و نخچيران هنگامي كه خرگوش با فريـب كـاري شـير را بـه مولوي در داستان شير
مي،بردسوي چاه مرگ مي  كند، سپس در مقـام شـگفتي خرگوش را آب زير كاه معرفي

ميو اين  هاي مختلفـي اشـاره به داستان،تواند كوهي را همراه خود ببردكه چگونه كاهي
از مي كند كه مظهر اين دارد كه گاه موجودي ناچيز چنان قدرت پيدا مي كند كه حكايت

مي. شودقهر خدا بر دشمن مي   نيل لـشكريان عظـيم؛آورد خرگوشي شيري را از پاي در
و پشهفرعون را غرق مي مي،پرجان يا نيماي نيمكند :سازد نمرود را ناتوان

ــشه ــر پ ــيم پ ــا ن ــرود را ب ــياي نم ــي م ــكافد ب درش ــا ــرمحاب ز س
)1:73ج، 1363مولوي،(

 گيري نتيجه. 12

. هاي متفاوت بيان كرده است است كه حقايق متعالي را به گونهي خاص زبان،زبان قرآن
و عرفااز مفسرا برخي . انـد زبان قرآن را نسبت به طبقـات مختلـف، متفـاوت دانـسته،ن

و جنبه و داستان انبيا  مهـمي جايگـاه،تفاسـير گونـاگون هاي مختلف آن در قرآن كريم
و عرفا گاهي در اين داستانااگرچه ديدگاه مفسر. دارد  عرفا اغلب به ها متفاوت است،ن
و آن را بـا ايـن زبـان جنبه و رمـزي روي آورده و بـسط داده،هاي تأويلي و شـرح انـد

و رمزي كرده، هريك از انبياهاي داستانشخصيت .اند را تفسيري نمادين
،هـاي قـرآن كـريم اسـت كـه در متـون عرفـاني يكي از داستان)ع(ابراهيم داستان

و نويسندگان اين ويژهيجايگاه و شاعران ،هـا از عناصـر ايـن داسـتان گونه كتـاب دارد
ابراهيم گـاهي رمـز سـالك راه حـق،: اندفراوان بردهي هاي خود بهره تبيين انديشه براي
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و روح نسبت به جسم  رمزيي ترين جنبه اما عمده؛قرار گرفته است گاهي نيز رمز جان
و معشوق است)ع( داستان ابراهيم و عاشـق. همان پير طريقت اسماعيل نيز نماد سالك

و موانـع،در اين داستان. است و آزر رمز وهم، عـالم مـادي  نمرود نمادي از نفس اماره
و،آتش يكي از عناصر مهم اين داستان. راه سلوك به شمار آمده است گاهي رمـز ابـتلا

 ع و گاهي نيز رمزي براي و همچنين نماد عـشق امتحان سالك قرار گرفته جب، شهوت
در جايگـاه كرامـت الهـي نيـز نـام از آتـش. هاي راه عشق به كار رفته استو دشواري 

و شهوت بـه،در اين داستان. اند برده و خشم  كعبه نماد دل، كركس نيز رمز عقل جزوي
و از،به طور كلـي. قدرت الهي ياد شده است در جايگاه سرانجام از پشه كار رفته است

و سـلوك را نـشان مـي)ع(ديدگاه عرفا داستان ابراهيم و هركـه مراحل كلي سـير دهـد
.وار حركت كند بايد خليل،بخواهد به حقيقت برسد
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